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و  ــاجــار  ق دوره ی  از  مــخــصــوصــاً  »نــجــفــی«  خــانــدان 
در  بــعــد،  بــه  مشروطیت  انــقــلاب  ــان  زمـ از  بــالاخــص 
اصفهان برو بیایی داشته اند و در میان اصفهانی های 
آن روزگار به »آقایان مسجد شاهی« معروف خاص و 
عام بودند. محله ی خانوادگی آنها، پشت مسجدشاه 
مــورد  مرجع  آنها  روحــانــیــون  برخی  و  ــود؛  ب ــان  زم آن 
اعتماد مردم دین مدار آن روزگار و رهبر قانون خواهان 
ــــد. »خـــانـــه ی  ــودن ــ ــبــان بـــعـــدی ب و مــشــروطــیــت طــل
که هنوز  مشروطیت« در اصفهان یادگاری از آنهاست؛ 
با همین عنوان در اصفهان، در پشت مسجد جامع 
کسوت روحانیّت و مرجع  عباسی برجاست. علاوه بر 
مؤمنان، نگرش مدرن به فرهنگ و ادبیات مدرن هم 
که  در میان برخی افراد این خاندان جایگاهی داشته 
نسل بعد از انقلاب مشروطیت، اهمیّت و جایگاه آن 
آقای  الفت،  آقای  را می دانستند و قدر می شناختند: 
کتابی، استاد ابوالحسن نجفی،  مهریار، آقا بدرالدین 
که متأسفانه قدر  از این گونه مردان نواندیش بودند؛ 

که سزاوار است، هنوز شناخته  و منزلت شان آن طور 
این  بقیة السیف  است.  شده  شناخته  کمتر  یا  نشده 
شجره ی طیبه؛ و شاید مؤثرترین آنها در پرورش نسل 
نواندیش بعدی، ابوالحسن نجفی بود. فهرست نام 
که در واقع پرورش یافته ی ابوالحسن نجفی  کسانی 
از آنها به »اصحاب جنگ اصفهان«  بودند، و برخی 
نیازی  و  طولانی ست  می شوند،  و  می شدند  شناخته 
که  شد  یـــادآور  باید  قــدر  همین  نیست.  ــادآوری  یـ به 
و  به فرهنگ  احاطه اش  بر  ابوالحسن نجفی، علاوه 
نقد  عروض،  ادب،  زمینه های  تمام  در  مدرن،  ادب 
از تألیف و ترجمه،  و پژوهش و شعر و داستان، اعم 
معلمی جامع الشرایط و به دور از هرگونه خودنمایی و 

آوازه گری بود.
علم  ادبیات«،  »وظیفه ی  چی ست؟«،  »ادبیات 
و  داستان  ترجمه ی  جدید،  علمی  نگرش  با  عروض 
رمان از ادب مدرن فرانسه، ... اینها همه را، ما ایرانیان 
اهلش  به  را  کدام  که هر  از نجفی داریم  فارسی زبان 

که زندگی فرهنگی خود  کسانی  کم نیستند  آموخت. 
را از نجفی دارند و به ما جوان های بعدی آموختند. 
که شنیدم، تا آخرین روزها، و حتّا آخرین  او، این طور 
و  خــوانــدن  از  دمــی  برکتش،  پُــر  زنــدگــی  ساعت های 
ح زندگی پُربار و خوش رنگ  آموختن غافل نماند. شر
که بیشتر با او همنشین بودند باید  و آب او را دیگرانی 
که نوشته اند( تا سرمشقی باشد  بنویسند )همان طور 
که دغدغه ی ادب و فرهنگ فارسی را  کسانی  برای 
فریبنده ی  مظاهر  دیگر  و  کرسی  به  بی اعتنا  دارنــد؛ 
تا  بود  شیرانی  اربــاب  حمید  زنده یاد  کاش  ای  بــازار. 
حال و حاصل هشتاد سال دوستی بی گسست خود را 

با »ابوالحسن« برایمان می گفت...
به  را  کــاربــلــد  راهــنــمــای  و  معلم  ایــن  درگــذشــت 
خوانندگان  و  گردان  شا و  دوستان  و  فرزند  و  همسر 
از  یکی  تسلیت می گویم. من هم  آثارش، صمیمانه 

خوانندگان آثارش بودم.
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